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دانشگاه  دانشجویان  از  یکی 
تهران بــرای جبران کم کاری 
سیستم آموزش عالی،  مسئولین 
کشور به جای اصلاح مشکلات، 
پیشنهاد می دهند دانشجویان 
فارغ التحصیل  پــس از پایان 
تحصیل، بــه کار رایگان برای 

دریافت رزومه بپردازند!

»در حالی که در اکثر دانشگاه ها کمتر فعالیت 
عملــی به دانشــجویان آموزش داده می شــود و 
دانشــجویان پس از فارغ التحصیلی وقتی با آنچه 
که آموخته اند با آنچه که بازار صنعت است روبرو 
می شــود و آن موقع متوجه تلف کردن وقت خود 
شــده اند، این طرح در شــرایط فعلــی، بهترین 
پیشنهادی است که بتوان در یک دوره 1-2 ساله 
آموزش های عملی را در شرایط واقعی یاد بگیرد.«

التحصیلان  جزئیات طــرح کارورزی فــارغ 
بیکار دانشــگاهی اعلام شــد. علاءالدین ازوجی 
مدیرکل دفتر سیاســتگذاری و توســعه اشتغال 
وزارت کار در گفت وگو با مهر، با تشریح جزئیات 
اجرای طرح کارورزی که به تازگی با هدف جذب 
فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی 
تــا مقطع دکتــری از ســوی وزارت کار اجرایی 
شــده است، گفت: جامعه هدف اجرای این طرح، 
دانش آموختگان دانشگاهی گروه سنی 2۳ ساله تا 
۳2 ساله )با احتساب 2سال خدمت سربازی( در 
همه رشته های دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه های 

اقتصادی خصوصی و تعاونی هستند.
وی با بیان اینکه طرح کارورزی ذیل طرح کاج 
)کارآفرینی و اشتغال برای جوانان( در دستور کار 
دولت قرار گرفته اســت گفت: این طرح در سال 
گذشته در ۸ استان کشور به صورت آزمایشی اجرا 
شد و امسال به سراسر کشور تعمیم داده شده است 
که در این زمینه اخیرا و بعد از آغاز اجرای طرح، 
طی جلساتی تلاش کردیم تا نقاط ضعف طرح را 

شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
مشــاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و 
توســعه اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه علاوه 
بر دانش آموختگان دانشــگاهی، »کارفرمایان« و 
»واحدهای متقاضی جذب کارورز« نیز مخاطبان 
اجرای طرح کارورزی هستند گفت: در حال حاضر 
سامانه ثبت نام به نشانی karvarzi.mcls.gov.ir برای 
کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان فعال است 
که می توانند آمادگی خود را برای اشتغال یا جذب 

متقاضیان اعلام کنند.
ازوجی، دوره کارورزی را حداقل ۴ ماه و حداکثر 
۶ ماه برای هــر کارورز عنوان کرد و درباره نحوه 
جذب متقاضیان بیکار مشمول این طرح گفت: پس 
از گزارش گیری از اطلاعات ثبت شــده در سامانه 
باید بر اساس یکسری شاخص ها، افراد حائز شرایط 
با در نظر گرفتن اولویت ها شناســایی و به میزان 
ظرفیت بنگاه ها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی 
فرد متقاضی از طریق وزارت کار به بنگاه اقتصادی 

مربوطه معرفی شوند.
دستمزد کارورزان

یک سوم حداقل حقوق
وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح کارورزی 
اشــتغال ســالانه 1۵۰ هزار فارغ التحصیل بیکار 
هدف گذاری شده اســت، درباره حقوق کارورزان 
گفت: دســتمزد ایــن افراد به میزان یک ســوم 
حداقل حقوق مصوب ســال ۹۶ از ســوی دولت 
پرداخت می شود که حدود ۳1۰ هزار تومان برای 

هر فرد است.
وی با بیان اینکه واحدهای پذیرنده کارورزان 
هیچ تعهدی در قبال جذب قطعی کارورز در واحد 
مربوطه ندارند گفت: البته بر اســاس گزارش های 
دریافتی ما از اجرای آزمایشــی این طرح در سال 
گذشته، ۷۰ درصد کارورزان از سوی کارفرمایان 

جذب واحد مربوطه شدند.
مشاور وزیر کار همچنین از در نظر گرفتن 
انگیزه  افزایــش  بــرای  بیمه ای  مشــوق های 

کارفرمایــان برای جــذب کارورزان خبر داد و 
گفت: بــرای افزایش احتمال جذب این افراد و 
ماندگاری آنها در محیط کار، در صورت جذب 
کارورزان در واحد و بنــگاه اقتصادی مربوطه، 
دولت تا 2 ســال 1۰۰ درصد حق بیمه کارفرما 
را پرداخت خواهد کرد. بدین ترتیب کارفرمایان 
تا 2 سال از پرداخت حق بیمه در قبال کارورزان 

معاف خواهند بود.
حامیان و منتقدان چه می گویند؟!

اما این طرح از همان سال گذشته با حامیان و 
منتقدان سرسختی روبرو بوده است. رسانه ای شدن 
این پیشــنهاد بر میگردد به آذرماه سال گذشته، 
این طرح بر اســاس پیشنهاد سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی در قالب لایحه برنامه ششــم توسعه 
می باشد و به این صورت است که فارغ التحصیلان 
دانشگاهی زیر ۳2 سال، که سابقه بیمه ندارند در 
قالب طرح کارورزی می تواند در بنگاه های صنعتی 
و غیرصنعتی مشــغول به کار شوند. و کارفرمایان 
می توانند تا حداکثر ۷۵ درصد و حداقل یک سوم 

دستمزد را به این افراد پرداخت کنند.
این پیشــنهاد در همان ابتدا با واکنش هایی 
به خصوص از قشــر کارگر مواجه شــد، کارگران 
می گویند حداقل حقوق ها در ایران بســیار پایین 
است تا جایی که میلیون ها مشمول قانون کار در 
تامین معیشت خود دچار مشکلات فراوانی بوده و با 
مسائل جدی معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. 
بســیاری ماهیانه تنهــا ۷12 هزارتومان دریافت 
می کنند و اگر بیمه هم باشند باید مبلغی از آن به 
منظور حق بیمه نیز کسر شود که دریافتی نهایی 

به زیر ۷۰۰ هزارتومان می رسد.

مسئولان وزارت کار چه می گویند؟
کــورش پرند معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی همــان زمان با حضــور در یک برنامه 
رادیویی در دفاع از ایــن طرح می گوید: در حال 
حاضر ما با پدیده ای به نام بیکاری مواجه شده ایم 

که نوع آن با 1۰-1۵ سال پیش متفاوت است.
وی با ارائه آمــاری از جمعیت تحصیل کرده 
کشــور و بیکاران فارغ التحصیلان ادامه می دهد: 
جمعیــت در ایران به دو دســته فعال و غیرفعال 
تقسیم شده است، جمعیت فعال کشور چیزی در 
حدود 2۳ میلیون نفر و جمعیت غیرفعال ما ۴۰ 
میلیون نفر است؛ اتفاقی که در جمعیت غیرفعال 
افتاده اســت این است که ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر این جمعیت دارای تحصیلات عالیه هستند؛ که 
این جمعیت غیرفعال نقش خاصی در توسعه کشور 
ندارنــد؛ از این تعداد دانش آموخته حدود ۴و نیم 
میلیون دانشجو هستند، با این حساب نزدیک به 

یک میلیون نفر کسانی هستند که دارای تحصیلات 
عالی هستند و رغبتی برای کار هم ندارند.

ابهامات دانشجویی
اما حالا پس از گذشت بیش از یک سال وزیر 
کار بار دیگر با طرح این مسئله از پیش بینی ایجاد 
2۰۰ هزار شغل در سال آینده خبر می دهد، البته 
نکته قابل توجه مدل پرداختی حقوق اســت که 
به نظر می رســد با مدل گفته شده نسبت به قبل 
متفاوت باشد؛ وزیر کار می گوید: »بخشی از حقوق 
و دستمزد فارغ التحصیلانی که از طریق این طرح 
جذب بازار کار شــوند را دولت و بخشی دیگر را 

کارفرمایان می پردازند.«
همه این مسئله باعث ابهامات و سؤالاتی درباره 

این طرح شده است.
به گــزارش خبرنامــه دانشــجویان؛ یکی از 
دانشجویان دانشــگاه تهران در این باره می گوید: 
»نخست اینکه دستمزد کســب شده از مشاغل 
ایجاد شده تا چه میزان جوابگوی فارغ التحصیلانی 
است که پای را از مرزهای دانشگاه فراتر گذاشته و 
قصد زندگی مستقل از خانواده را دارند؟ جواب را 
می توان در گزارش منتشره در خبرگزاری تسنیم 
به مورخ مهر ۹۳ یافت: ۴۰۰ هزار تومان. مبلغی که 
تنها و تنها یک هفتم خط فقر را پوشش می دهد 
و مشخص نیست که قرار است کفاف کدام بخش 
از هزینه هــای جوانــی که دهه ســوم عمرش را 

می گذراند بدهد!«
و پرسش دیگر اینکه در نهایت این طرح به نفع 
کدام گروه های اجتماعی است؟ پاسخ کارفرمایانی 
است که قرار است نیروی کار ارزان فارغ التحصیلان 
دانشگاهی را به قیمتی معادل نصف حداقل حقوق 

ســال ۹۶ )۹2۰ هزار تومان( به خدمت بگیرند؛ 
و دولــت علاوه بر این امکان، بــا پرداخت نیمی 
از دســتمزد نیروی کار آنان از محل مالیات های 
عمومی )و لاجــرم از محل کاهــش هزینه های 
عمومی دولت در عرصه هایی مثل آموزش( به کسب 

سود آوری بیشتر آنان یاری می رساند.
منصور باقریان یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه 
تهران نیــز می گوید: »برای جبران این کم کاری 
سیســتم آموزش عالی،  مسئولین کشور به جای 
اصلاح مشــکلات، پیشنهاد می دهند دانشجویان 
فارغ التحصیل  پس از پایان تحصیل، به کار رایگان 
برای دریافت رزومه بپردازند! گویا نه تنها مشکلات 
 گذشته را نمی بینند و قصد اصلاح آن را ندارند بلکه 
علاقه نیز نشــان می دهند که با  اقداماتی بی فکر، 

مشکلات را صد چندان کنند .«
وی ادامــه می دهد: »در شــرایط موجود که 
هر روز شــاهد مشــکلات شــدید در بخش های 
کارگری هستیم،  ارائه چنین پیشنهادی، علاوه بر 
دانشجویان به نیروی کار رایگان و بی دردسر برای 
 صنعت، باعث بوجود آمدن فشار شدید نیز به قشر 

کارگری کشور خواهد شد.«
احســان محمدی، فعال صنفی دانشــجویی 
دانشــگاه تهران نیز نظر دیگری دارد، وی معتقد 
است: »این بار  نوبت به فارغ التحصیلان دانشگاهی 
رســیده است تا با ارزشــی پایین و در خدمت به 
 منافع بیگانه از هستی خود، برای نظام سرمایه داری 
کار کنند تا بیش از پیش شــاهد  انباشت سرمایه 
و نابودی هســتی  انسان باشــیم. این بار نوبت به 
تحصیلکرد ه های دانشــگاهی  رســیده است که 
همزمان با ایجاد اتحادیه های علمی و شرکت های 
دانش بنیان وابسته  به وزارت علوم که در دانشگاه 
پایگاه های به ظاهر دانشجویی ایجاد کرده اند، در 
 نشست های دولتی هم مسئله استفاده تمام و کمال 
از تحصیلکرده ها در چرخه  اقتصادی نظام بررسی و 

به شور و مشورت گذاشته می شود.«
بهشتی دیگر دانشجوی دانشگاه شاهد است، 
وی البته این طرح وزارت را یک طرح متناسب با 
وضعیت فعلی آموزش عالــی می داند: »در حالی 
که در اکثر دانشــگاه ها کمتــر فعالیت عملی به 
دانشــجویان آموزش داده می شود و دانشجویان 
پس از فارغ التحصیلی وقتی با آنچه که آموخته اند 
با آنچه که بازار صنعت است روبرو می شوند و آن 
موقع متوجه تلف کردن وقت خود شــده اند، این 
طرح در شرایط فعلی، بهترین پیشنهادی است که 
بتوان در یک دوره 1-2 ساله آموزش های عملی را 

در شرایط واقعی یاد بگیرد.«
راه اندازی کمپین #بیگارورزی

این موج موافق و مخالف در روزهای تعطیلی 
دانشــگاه باعث نشــد در شــبکه های اجتماعی 
دانشجویی و کانال های منتسب به شورهای صنفی 
کمرنگ شود، و این کانال ها تحلیل ها و میزگردهای 
مجازی دانشجویی برای نظرخواهی از دانشجویان 

و فارغ التحصیلان به راه انداختند.
هشــتگ »بیگارورزی« عنوانی بــود که این 
کانال ها جمعه شــب این طرح را در فضای توئیتر 
به بحث و بررســی گذاشــتند، مسئله ای که طی 
زمان اعلام شده با مورد استقبال کاربران توئیتری 

قرار گرفت.
به هــر حال باید دید دولت دوازدهم می تواند 
به این وعــده خود که همان اشــتغال جوانان و 
فارغ التحصیلان اســت، عمل کند. طرحی که به 
گفته وزیر کار قرار اســت 2۰۰ هزار نفر را به بازار 

کار هدایت کند.

آموزش نیــروی کار یکــی از موضوعات 
مورد توجــه برنامه ریزان و سیاســت گذاران 
کشــورهای مختلف به شمار می رود. در ایران 
نیز آموزش های مهارتی به  عنوان یک اولویت 
حســاس و حیاتی در تربیت نیروی انســانی 
متخصص و کارآفرین در نظر گرفته می شود. از 
این رو سازمان »آموزش فنی و حرفه ای کشور« 
و »دانشگاه جامع علمی و کاربردی« به عنوان 
متولیان نظام آموزش مهارتی در کشــور چند 
سالی اســت که به ارائه آموزش های مهارتی 
به کارجویان، دانشــجویان و دانش آموختگان 

می پردازند.
دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشــگاه فنی و حرفه ای بــه عنوان یک 
دانشــگاه  مهارتی ذیل آموزش عالی فعالیت 
می نماید. این دانشگاه از سال 1۳۹۰ با مجوز 
رســمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کار 
خود را آغاز نمود. در این دانشــگاه ۷۰ درصد 
آموزش ها، کارگاهی و ۳۰ درصد دیگر نظری 
هســتند. به ســبب این سیســتم آموزشی، 
دانش آموختگان دانشگاه علاوه برداشتن توانایی 
علمی، از مهارت هــای عملی و کاربردی لازم 
نیز برخوردارند و اکثراً در زمینه های مربوط به 
رشته تحصیلی خود جذب بازار کار می شوند.

جامعه هدف این دانشگاه را فارغ التحصیلان 
دوره متوسطه هنرستان ها تشکیل می دهند. 
همچنین متقاضیان ورود به این دانشگاه باید 
در کنکور سراسری ویژه ای که هرساله توسط 
سازمان سنجش برگزار می شود، شرکت کنند.

یکــی از اهداف مهم این دانشــگاه تربیت 
کاردان و کارشــناس فنــی اســت. این کار 
ازآن جهت مهم اســت که می تواند به اشتغال 
و کارآفرینــی دانش آموختگان کمک کند. از 
طرف دیگر نیز صنایع کشور از تکنسین هایی 
خبره بهره مند می شود. هدف دیگر این دانشگاه 
پاســخگویی به نیازهای صنایع در حوزه های 
مهارتی و تکنولوژیکی در سطح آموزش عالی 
است. همچنین فرصت سازی برای ارتقاء سطح 
دانش، مهــارت و تحصیــل دانش آموختگان 
دوره های متوسطه کار و دانش و فنی و حرفه ای 

نیز هدف مهم دیگر این دانشگاه است.
دانشگاه علمی و کاربردی

دانشــگاه جامع علمی و کاربردی یکی از 
دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری است که باهدف ارتقاء سطح مهارت 
شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و افزایش 
مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلانی که فاقد 
تجربه اجرایی هستند، تشکیل شده است. این 
دانشگاه با بهره گیری از منابع مادی و انسانی 
دســتگاه های اجرایی، نســبت بــه برگزاری 
دوره های علمی و کاربردی در مقاطع کاردانی 

و کارشناسی اقدام می کند.
دانشگاه فوق متولی آموزش علمی و کاربردی 
از سوی وزارت علوم است مسئولیت برنامه ریزی، 
کارشناسی،  پشــتیبانی های  ســازمان دهی، 
عملیاتی، اطلاعات و سیاست گذاری های کلان 
و نیز نظارت و ارزشیابی مراکز و مؤسسات علمی 

و کاربردی را بر عهده دارد.
مراکز و مؤسســات آموزش عالی زیر نظر 
دانشــگاه، رکن اجرایی آموزش های علمی و 
کاربردی هســتند. همچنیــن این آموزش ها 
به قصــد ارتقای دانش کار و ایجاد مهارت های 
متناســب با حوزه فعالیت شغلی افراد است. 
با توجه به اینکه دانشــجویان در این دانشگاه 
جهت ارتقای ســطح دانشِ متناسب با حوزه 
فعالیتشان، تحصیل می کنند، بیکاری در بین 

دانش آموختگان این دانشگاه وجود ندارد.
به طورکلی این دانشگاه به دنبال آن است 
که شرایط مشارکت سازمان ها و دستگاه های 
دولتــی و غیردولتی را بــرای تربیت نیروی 
انســانی متخصص مهیا نمایــد؛ به نحوی که 
دانش آموختگان هر یک از مؤسســات وابسته 
بــه این دانشــگاه بــرای کاری که بــه آنها 
 محول می شــود، دانــش و مهــارت لازم را

کسب نمایند.
از ســوی دیگر، مدتی است طرح ادغام دو 
دانشــگاه »فنی و حرفه ای« و »جامع علمی و 
کاربردی« در حال بررسی است. مطرح شدن 
طرح ادغام دانشــگاه های مهارتی کشور باعث 
شکل گیری صف بندی مخالفان و موافقان این 
طرح شد و پیشنهادات و انتقادات این افراد را 
برانگیخــت. موافقان این طرح در بیان کارایی 
ادغام این دو دانشگاه به هم افزایی آموزش های 
مهارتی و صرفه جویی در منابع اشاره می کنند. 
در مقابل مخالفان نیز بر غیرقانونی بودن ادغام 
و تفاوت فلســفه وجودی دانشگاه های مذکور 
تأکیددارند. در ادامه برای مشخص شدن دلایل 
مخالفان و موافقان ادغام دو دانشگاه مذکور، به 
مهم ترین محورهای استدلالی هر یک، اشاره  

شده است.
دلایل موافقان ادغام دو دانشگاه

– ایجاد نظام یکپارچه مهارتی
موافقین طرح ادغام این دانشگاه ها در بیان 
دلایل خود به بند ســوم سند آمایش آموزش 
عالی استناد می کنند که به ایجاد نظام یکپارچه 
برای مراکز آموزش مهارتی  اشاره دارد . از سوی 
دیگر در لایحه برنامه ششم توسعه موضوع ادغام 

برخی از دانشگاه های  موازی نیز ذکرشده است 
و موافقین طرح مذکور با توجه به مهارتی بودن 

این دو دانشگاه بر ادغام آنها تأکید می کنند.
– صرفه جویی در هزینه ها و رسیدگی 

بیشتر به دانشجویان
به نظر کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش 
در حال حاضر هر دو دانشگاه  به تربیت نیروی 
تکنسین و فنی مشــغول هستند و اگر ادغام 
شوند، هم رسیدگی به دانشجویان بیشتر شده 
و هم در هزینه ها صرفه جویی می شود. البته در 
مورد جزئیات و نحوه این صرفه جویی توضیحی 

داده نشد.
دلایل مخالفان ادغام دو دانشگاه
– ماهیت متفاوت اهداف دو دانشگاه

می توان گفت که دلیل اصلی مخالفان ادغام، 
تفاوت در ماهیت این دو دانشــگاه و متعاقباً 
اختلاف در اهداف آنها محســوب می شود. به 
اعتقاد زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، 
هدف اصلی دانشــگاه فنی و حرفه ای تربیت 
تکنسین اســت؛ درحالی که دانشگاه علمی و 
کاربردی با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین 
فاقــد تجربه اجرایــیِ در بخش های مختلف 

اجتماعی و اقتصادی، تشکیل شده است.
– منع قانونی ادغام

برخی منــع قانونی را دلیــل مخالفت با 
ادغام می دانند. بر این اســاس دانشگاه علمی 
کاربردی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب 

فرهنگی و دانشگاه فنی و حرفه ای طبق مصوبه 
مجلس ایجاد شــده است و بر اساس نظر امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری این دو نهاد 
نمی توانند در مصوبات یکدیگر دخالت کنند . 
بنابرایــن با توجه به اینکه مرجع صدور مجوز 
این دو دانشــگاه متفاوت است، نمی توان آنها 
را ادغام نمود. از ســوی دیگر برخی معتقدند 
ادغام این دو دانشگاه بدون مجوز مجلس نیز 

امکان پذیر نیست.
– عملکرد موفق هر دو دانشــگاه در 

راستای اهداف خود
آمارهــای موجــود از گســتردگی حجم 
فعالیت های این دو دانشــگاه حکایت دارد و 
همچنین این دانشگاه ها در رسیدن به اهداف 
موردنظر بســیار موفق ظاهرشــده اند. همین 
مســئله باعث شــده اســت که متقاضیان و 
دانش آموختگان این دانشگاه ها شاغل باشند. 
به گفته شفیعی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، 
بیش از ۷۰ درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه 
جذب بازار کار می شــوند. همچنین دانشگاه 
جامع علمی و کاربردی نیز دارای بیشــترین 
حجم دانش آموختگان شاغل در کشور است. 
به گفته اخباری، رئیس سابق این دانشگاه، بر 
طبق آمار از زمان تأسیس این دانشگاه )سال 
۷2( تاکنون یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر از این 
دانشگاه فارغ التحصیل شده اند که ۷۸ درصد از 

این افراد شاغل هستند.

البته برخی دیگر کارشناسان دلایل دیگری 
را نیز برای مخالفت با ادغام ذکر می کنند که 

در ادامه می آید:
– دانشــگاه فنــی و حرفه ای به  وســیله 
به اجــرای آموزش  آموزشــکده های خــود 
می پردازد؛ حال اینکه دانشگاه علمی و کاربردی 
آموزش های خود را توسط سایر وزارتخانه ها، 
مؤسسات و دستگاه های اجرایی اعم از دولتی، 
عمومــی و خصوصــی پیگیــری می نماید و 
نقش دانشگاه در این زمینه، سیاست گذاری، 
هدایت، کنترل و نظارت بر آموزش های علمی 

و کاربردی است.
– عمــده دانشــجویان دانشــگاه علمی و 
کاربــردی را شــاغلان دســتگاه های اجرایی 
و ســازمان ها و مؤسســات دولتی، عمومی و 
خصوصی تشکیل می دهد؛ درحالی که پذیرش 
دانشجویان دانشــگاه فنی و حرفه ای صرفاً از 
بیــن فارغ التحصیلان هنرســتان های وزارت 
آموزش وپرورش اســت و نحوه پذیرش آن نیز 

توسط کنکور سراسری صورت می گیرد.
– کلیه امکانات و تجهیزات آموزشکده های 
دانشگاه فنی و حرفه ای، دولتی است درحالی که 
بخش زیادی از امکانات و تجهیزات دانشــگاه 
علمی و کاربردی، غیردولتی و متعلق به بخش 

عمومی یا خصوصی است.
– کلیــه دانشــجویان دانشــگاه علمی و 
کاربردی در قبال تحصیل خود، شهریه پرداخت 
می نمایند درحالی که دانشگاه فنی و حرفه ای 
دولتی محســوب گردیده و دانشجویان آن از 

پرداخت شهریه معاف هستند.
در پایان و با توجه به صحبت های موافقان 
و مخالفان، باید گفت که درست است که این 
دانشگاه ها هر دو مهارتی هستند، لکن مهارتی 
بــودن دلیل کافــی برای ادغــام آنها به نظر 
نمی رســد. موافقان ادغام، فقط به بند قانونی 
یکپارچه شدن این دانشگاه ها توجه کرده اند و 
اصول متفاوت حاکم بر آنها را در نظر نگرفته اند؛ 
اصولی که ریشه  پیدایش دو دانشگاه را از هم 
متمایــز می نماید و انحراف از آن اصول باعث 
عدم کارکرد صحیح دو دانشگاه می شود. البته 
به دلیل در دســترس نبــودن جزئیات طرح 
ادغام دو دانشــگاه و نیز عدم اظهارنظر صریح 
تدوین  کنندگان طرح، نمی  توان به طور قطعی 
درباره ایــن ادغام قضاوت نمــود. لذا به نظر 
می رسد بررسی دقیق تر این مسئله در شورای 
عالی انقلاب فرهنگی و یا کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اسلامی خالی از 

فایده نباشد.
* سید سعید نجیبی
فعال دانشجویی و کارشناس علم و 
فناوری

پیداوپنهانطرحاشتغالزایی
فارغالتحصیلاندانشگاهی

تریبون آزاد

طرح ادغام دانشگاه های مهارتی کشور در بوته نقد

موضع رهبری
 در برابر مهاجرت دانشجویان!

اشاره: پیش تر وعده داده بودیم که به زودی در زمینه  تحصیل نخبگان در خارج از کشور، 
سخنان کمتر شنیده  شده  رهبر انقلاب را منتشر کنیم که در آن به شکل جامع و مانع قضیه را 
باز کرده و توضیحاتی داده اند و موضوع تا حد خوبی روشن می شود. احتمالاً بسیاری از دوستان، 

نخستین بار خواهد بود که این سخنان را خواهند دید.
* با حضور رهبر انقلاب در جمع دانشــجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر به تاریخ اسفندماه 

1۳۷۹ سؤال زیر از ایشان مطرح شد:
»مسئله ای که این روزها زیاد مطرح می شود، ولی عملًا مخاطبان واقعی کمتر به آن توجه می کنند، 
فرار مغزهاست. من نمی دانم چطور می توان از مهاجرت جوانان بااستعدادی که با این همه زحمت و تلاش 
تحصیل کرده اند، جلوگیری کرد. برای نمونه، من خودم در یکی از دانشــگاه های پیشــرو یعنی دانشگاه 
امیرکبیر و در سطح فوق لیسانس یکی از رشته های سنگین تحصیل کرده ام؛ اما با این همه تلاش علمی، 
هیچ کار مناســبی پیدا نمی کنم. مشکل فقط در نبود پارتی نیست؛ بلکه اصولاً کار مناسبی وجود ندارد. 
غالب شــرکت ها و کارخانه ها به یک ســری تکنولوژی های قدیمی بسنده کرده اند و مسئولان امر که باید 
مدیریت کنند، مشــغول باندبازی و قدرت طلبی هستند. ما برای چه کسانی همت و تلاش کنیم؟ به نظر 
می رسد با استناد به آیات متعددی که در قرآن برای هجرت آمده، وظیفه  ما برای سالم ماندن، رفتن است!«

* و رهبری معظم اینگونه پاسخ دادند:
»این که گفته بشود براي سالم ماندن، ناچاریم برویم؛ نخیر، بنده این را قبول ندارم. سالم ماندن یعني 
چه؟ شما خیال کرده اید که در خارج از کشور به مهاجران کشورهاي دیگر چندان بهایي داده مي شود؟ شما 
فکر مي کنید در هر کشوري از این کشورها، ارزش و شخصیت و شرف شما را به عنوان یک جوان ایراني 
رعایت خواهند کرد؟ شما پاي صحبت ها و درددل هاي کساني که رفته اند، بنشینید تا ببینید چه مي گویند.)1(
انسان در خانه خودش بماند، براي خانواده خودش مفید باشد، سخت تلاش کند، همه همت خودش را 
به کار بگیرد، یک مقدار هم زندگي اش پایین تر باشد، این براي یک انسان با وجدان به مراتب خرسند کننده تر 
و شادمان کننده تر است تا این که به یک کشور دیگر برود و به میهن و خانه خودش و به خاکي که او را 
پرورش داده و این استعداد و معلومات را به او داده و به همین دانشگاه امیرکبیري که شما شانه تان زیر بار 
منت آن است، پشت کند و در خانه بیگانه، با منت و با اخم تخم کار کند، براي این که یک مقدار بیشتر به 
او پول مي دهند. این شد هجرت؟! هجرت اسلامي این است؟! نخیر، به هیچ وجه؛ هجرت اسلامي این نیست؛ 
این »تعرب بعد الهجره« است؛ این فرار کردن از میدان کار و مسئولیت و وظیفه و رفتن به جایي است که 
انسان مي خواهد زندگي شخصي خودش را یک مقدار بهتر کند؛ من به هیچ وجه به این کار معتقد نیستم.

البته من حق را به جوان هاي با استعداد خودمان مي دهم؛ این ها حق دارند انتظار داشته باشند و مسئولان 

باید براي این ها کار کنند؛ در این تردیدي نیســت؛ اما اگر آن ها کوتاهي کرده اند، معنایش این نیست که 
جوان ما هم براي خودش توجیهي درست کند. البته اگر انسان براي افزایش معلومات به خارج از کشور 
برود و برگردد، یا تحقیقي بکند و برگردد، این فرار نیست و اشکالي ندارد؛ اما این که انسان کوله بارش را 

ببندد و پشت کند و بگوید خداحافظ، ما رفتیم؛ نه، این را من قبول ندارم.)2(
اگر براي تحصیل به خارج از کشــور مي روید مراقب باشــید هویت ملي و فرهنگي خود را گم نکنید 
مجموعه انجمن هاي اســلامي در هرجا مشــغول فعالیت اند، در واقع این تکلیف را بر دوش خود احساس 
کرده اند که هویت اسلامي خود و آرمان هاي بلندي را که ملت ایران دارد، در وجود خود و دیگر دانشجوها 
زنده نگه  دارند؛ این چیز بسیار مهمي است. بلاي بزرگي که بر سر نسل هایي از جوانان کشور ما در دوره اي 
و در کشورهاي دیگر آمده، این است که آن ها براي تحصیل علم به کشورهاي دیگر رفته اند و چیزي هم 
یاد گرفته اند؛ اما یک چیز مهم تر را جا گذاشتند و فراموش کردند و آن، هویت فرهنگي و ملي خودشان 
بوده اســت. این ها به هر کشــوري برگشتند، اگر چه عالم و از لحاظ علمي شاید مفید بودند؛ اما مثل یک 
بیگانه در کشور خود عمل کردند و نتوانستند به هدف هاي اساسي کشور و ملي خود خدمت لازم را بکنند. 
بسیاري از تحصیلکرده هاي در کشورهاي اروپایي، در دوره هایي از کشور ما، عامل وابستگي شدند؛ این به 

خاطر آن بود که این ها هویت خود را گم کردند.)۳(
مکرر گفته ام که نخبگان توجه داشته باشند خود را از ملت طلبکار ندانند. ما به مسئولان مرتب سفارش 
مي کنیم به نخبگان رسیدگي کنند؛ این ها سرمایه هاي و گنجینه هاي کشورند و البته باید به این ها رسیدگي 
شــود؛ در این شکي نیســت. یک مطلب این است که ما مسئولان باید خود را براي پشتیباني، حمایت و 
دفاع از نخبگان مســئول بدانیم؛ اما حرف دیگر این اســت که ما بگوییم نخبگان خود را از ملت ایران و از 
کشورشــان طلبکار بدانند؛ این دومي مطلقا قبول نیست. همه ما بدهکاریم: بدهکار به این ملت، بدهکار 
به این تاریخ، بدهکار به نسل هاي آینده. کساني که کشور را ترک مي کنند و به خارج مي روند، یک وقت 
مي روند تا معلوماتشان را تکمیل کنند و برگردند؛ چه اشکالي دارد؟ این اصلا مانعي ندارد. مثلا در اینجا 
نیازي دارند-کارگاهي، وسیله کاري، درسي، دانشي، رتبه اي، استادي- این نیاز در اینجا برآورده نمي شود؛ 
در فلان نقطه دنیا برآورده مي شــود  بنابراین به آنجا مي روند و اســتفاده مي کنند و بر مي گردند؛ این که 

مورد تأیید ما است؛ ما از این کار گله اي نداریم.
اما کساني که کشور را رها مي کنند و به پشت سرشان نگاه نمي کنند، این ها سودي نمي برند. این ها 
خانه خود را که مال خودشان است و همه آن ها را محلي و صاحبخانه مي دانند، رها مي کنند؛ به نقطه اي 
مي روند که اجیر شــوند! اجیري و مزدوري اســت؛ مزدوري با پول زیاد؛ خیلي فرق مي کند. در خانه خود 
زندگي کردن، در فضاي خانه خود تنفس کردن، خود را صاحبخانه دانستن؛ این کجا؟ این که یک ایراني 
به فلان نقطه دنیا برود-مثلا به استرالیا یا کانادا یا اروپا - گیرم مرکزي هم پیدا کند که در آن جا کار کند و 
حقوقي هم بگیرد؛ آن حقوق هم ده برابر حقوقي باشد که در ایران خواهد گرفت؛ اما آن جا صاحبخانه نیست، 
همه او را بیگانه مي دانند، کسي او را صاحب حق نمي داند، با او احساس خویشاوندي نمي کند؛ این کجا؟
این طور نیست که رفتن به خارج امتیازي محسوب شود؛ نه، ماندن در اینجا امتیاز است. شما در خانه 
خود، براي مردم خود و براي خانواده خود کار مي کنید؛ و این ارزش بسیار بالایي است. نخبگان از این ملت 
و از این کشورند و توقع ما این است که براي این ملت و این کشور هم باشند. البته به مسئولان هم مرتبا 
ســفارش مي کنیم و بر خودمان هم لازم مي دانیم که از این جماعت نخبه -که ذخایر کشــورند- استفاده 

و حمایت کنیم.)۴(
مســئله خروج نخبگان از کشــور- من چند بار تا حالا این را گفته ام - به طور مطلق موضوعي منفي 
نیست؛ زیرا ممکن است نخبه اي از کشور خارج شود و بخواهد معلوماتي کسب کند و بعد برگردد و براي 
کشور مفید باشد. البته بهتر این است که ما امکاناتي را براي همین نخبه فراهم کنیم، تا در خود کشور 
آنچه را که از نظر رشد و شکوفایي استعداد لازم دارد، مهیا شود: کارگاه داشته باشد، محیط مانور علمي 
و تحقیقي داشــته باشــد؛ این بهترین است؛ اما اگر نشد، نخبگان بروند - فضاي دنیا فضاي وسیعي است 
-منتها این رفتن باید با حســاب و کتاب انجام بگیرد؛ یعني آن نخبه بداند که براي چه دارد مي رود؛ چه 
مي خواهد بکند و پس از آموزش آنچه را که لازم دارد، چه اســتفاده اي می خواهد از آن دانش بکند. آیا 
از آن دانش براي اعتلاي کشور و براي پیشرفت ملت خودش و براي راه انداختن نخبگان دیگر کشورش 
مي خواهد استفاده کند، یا نه، مي خواهد آن را در خدمت یک کارخانه یا شرکت متعلق به یک سرمایه دار 

کانادایي یا آمریکایي یا اروپایي قرار دهد؟
این بزرگ ترین تحقیر یک انسان برجسته علمي است که تلاش کند، زحمت بکشد، کار کند و همه 
امکانات کشورش در واقع منتهي شود به پدید آمدن این انسان نخبه، اما او در خدمت فلان کارخانه دار یا 
فلان کمپاني دار هیچي ندان و هیچ نفهم ضد بشر فلان نقطه دنیا باشد و آن شخصي از این انسان نخبه 
به عنوان یک مهره و ابزار در مجموعه اش استفاده کند. یک انسان نخبه آن وقتي سرافراز و سربلند است 
که بتواند در بهبود اوضاع کشور و خانه و ملت خودش و بهبود زندگي و آینده و تاریخ انسان هایي که ذي 

حق نسبت به او هستند، نقش ایفا کند.)۵(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پي نوشت:
1- بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتي امیرکبیر، اسفند 79
2- بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتي امیرکبیر، اسفند 79

3- بیانات رهبر معظم انقلاب در جمعي از دانشجویان اتحادیه انجمن هاي اسلامي شرق اروپا، مرداد 81
4- بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان، آبان 83

5- بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جوانان نخبه و دانشجویان، مهر 83

این طور نیست که رفتن به خارج امتیازي محسوب شود؛ نه، ماندن در 
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